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ديويد لينچ كارگردان آشنايي در ميان ايرانيان 
اســت. از آن كارگردان‌هايي است كه نيازي 
به معرفي نــدارد و با وجــود متفاوت‌بودن 
فيلم‌ها و سينمايش تمامي فيلم‌هايش در ايران 
ديده شــده‌اند و جالب اســت كه تعداد طرفداران ســينماي او در ايران كم هم 
نيستند. لينچ فقط يك سينماگر نيست، جدا از اينكه توانايي انجام تمام كارهاي 
مربوط به ســاخت يك فيلم از ساخت دكور گرفته تا تدوین و ساخت موسيقي 
و طراحي جلوه‌هاي ويژه و البته فيلمنامه‌نويسي و كارگرداني را دارد، همچنين 
در نقاشي، مجسمه‌سازي، عكاسي، ترانه‌سرايي، نوازندگي و آوازخواني هم دستي 
دارد. دامنه كارهايش اينقدر گســترده شــده كه اين روزها هرچند فيلمي از او 
روي پرده نمي‌رود اما هنوز خبرساز است. با بنياد ديويد لينچ در حال گسترش و 
ترويج مديتيشن ترنسندال است، يك پايش در لس‌آنجلس است )در همان خانه 
فيلم »بزرگراه گمشــده«( و يك پايش در پاريس، در يك سمت اقيانوس آرام 
نمايشگاه عكاســي برپا مي‌كند و طراحي داخلي كافه‌اي را انجام مي‌دهد و در 

آن سوي اقيانوس نمايشگاه نقاشي 
بــه راه مي‌اندازد و اين وســط‌ها 
هم فرصت پيدا مي‌كند تا كليپي 
دودقيقــه‌اي بســازد و در آن به 
شكلي عجيب و با استفاده از يك 
كپسول گاز جديدترين نمايشگاه 
عكس خود به نام »داســتان‌هاي 

من« را تبليغ كند.
صحبت‌كردن با خالــق چندتا از 
عجيب‌ترين و مهم‌ترين فيلم‌هاي 
پنجاه سال گذشته خيلي دلنشين 
بود؛ حرف‌زدن با كارگرداني كه 
خودش هم مثــل فدريكو فليني 
و اينگمار برگمان، فيلمســازهاي 
محبوبــش دنياي خــاص خود را 
خلق كرده و صداي خودش را در 
سينما دارد و نمي‌شود فيلم‌هايش 
را با فيلم‌هاي كس ديگري اشتباه 
گرفت. لينچ بــا موهاي عجيبش 
كه هــر روز به شــكلي متفاوت 
است، شــايد هيچ‌وقت فكرش را 
نمي‌كــرد فيلم عجيبي مثل »كله 
پاك‌كن« كه ساختش چند سال 
طول كشــيد و چنــد بار متوقف 
شد، شروع راهي باشد كه نزديك 
به نيم قرن ادامه پيدا كند و از دل 
آن شــاهكارهايي چون »مخمل 
آبي«، »مرد فيل‌نما«، »وحشي در 

قلب«، »بزرگراه گمشــده«، »داستان استريت« و »جاده مالهالند« بيرون بيايد. 
سينماي ديويد لينچ تركيبي است از داستان‌هاي به‌شدت آمريكايي، تصاويري 
با كنتراســت بالا، حضور شــديد رنگ‌هاي تند مثل قرمز، تاكيد بر صداهايي 
كه هميشه مي‌شنويم اما در فيلم‌هاي او حالتي رعب‌انگيز دارند، شخصيت‌هايي 
كــه انگار در‌هاله‌اي از جنون قدم برمي‌دارند و انگار همگي به دنبال معصوميت 

از‌دست‌رفته خود هستند.
گفت‌وگو با ديويد لينچ پس از هماهنگي با منشي او ميندي به‌طور تلفني با او در 
دفترش در لس‌آنجلس صورت گرفت. به شكلي عجيب لينچ درخواست كرد كه 
ســاعت 10 شــب به وقت تهران، يعني حدود 10 صبح به وقت محلي با او تماس 
بگيرم. در طول مصاحبه چيزي كه برايم جالب بود، لحن آرام‌صحبت‌كردن لينچ 
بود، اينكه از صفت‌هاي معركه، خارق‌العاده، بي‌نظير بسيار استفاده مي‌كرد. علاقه 
به انسان‌هاي ديگر در جملاتش پيداست، مدام مي‌گويد شيفته اين بازيگر يا عاشق 
كارهاي آن كارگردان است. انگار آرامش در زندگي برايش از همه‌چيز مهم‌تر است 
و همين آرامش اســت كه او را هنوز شاداب و سرزنده نگه داشته. كافي است در 
اينترنتي  ساده  يك جست‌وجوي 
عكس‌هاي لينــچ را ببينيد، باورش 
سخت اســت كه اين تعداد عكس 
متفاوت از يك هنرمند 67ســاله 
در اينترنــت وجــود دارد، آن هم 
هنرمندي كــه كارهايش عجيب 
هســتند و مثــل سوپراســتارهاي 
سينما هم نيســت كه همه برايش 
سرودست بشكنند و دلشان بخواهد 
عكسي از او منتشــر كنند. شايد 
دليل محبوبيت لينچ در همين باشد 
كه در تمام طول اين سال‌ها كه در 
سينما مشغول بوده، از راه خود دور 
نشده، و دنياي »لينچي« كه خلق 

كرده را هرگز رها نكرده است.
ديويــد لينــچ روح بزرگــي در 
سينماي معاصر است كه نزديك 
از ســاخت آخريــن  10 ســال 
فيلمــش مي‌گذرد و ايــن روزها 
ساخته‌شدن  از  متفاوتي  خبرهاي 
يا ساخته‌نشــدن فيلم يا سريالي از 
او به گــوش مي‌رســد. خودش 
مي‌گويد كــه هنوز ماهي بزرگ 
فيلم جديــدش را صيد نكرده اما 
حرف‌هايش نشان مي‌دهد كه اين 
عاشق ســينما چقدر دوست دارد 
هر‌چه ســريع‌تر فيلم جديدش را 

بسازد.

حسين عيدي‌زاده

گفت‌وگوي اختصاصی تجربه با ديويد لينچ

چهره مرد هنرمند در میان‌سالی
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فيلم‌ها
از همان فيلم اول بلند شما شروع كنيم. 
با »كله پاك‌كــن«، فيلم غريبي كه 
برای بسياري از چهره‌هاي سينمايي از 
فرانسيس فورد كوپولا و وودي آلن 
گرفته تا مل بروكس و جرج لوكاس 
جذاب است. به نظرتان چرا اين فيلم 
براي آدم‌هاي مختلف با ســليقه‌هاي 

مختلف جذاب است؟
واقعا نمي‌دانم. »كله پاك‌كن« اولين 
فيلم بلند من بــود. اين فيلم درباره يك 
دنياي خاص و يك آدم به خصوص در 
اين دنياست. يك داستان خيلي كوچك 
است. اما براي من اين فيلم يك كار كاملا 
معنوي است. اما هيچ‌كس تا حالا درباره 
آن چيزي ننوشته، و كسي آن را آنطور 
كه من دركش كــردم، درك نكرده. 
نمي‌دانم چرا خيلي‌ها از فيلم خوششان آمده 
اما خودم عاشق اين فيلم هستم. عاشق اين 
دنيا و شخصيت‌هاي آن هستم. هنوز هم 
برايم جالب است كه فيلم براي آدم‌هاي 

ديگر هم جالب بوده.
نكته ديگر درباره »كله پاك‌كن« اين 
است كه در فيلم هيچ اتومبيلي نمي‌بينيم 
و... هيچ عاملي كه مشخص كننده زمان و 

تاريخ باشد هم در فيلم نيست. به نظرم همين باعث شده كه فيلم بتواند با وجود گذر 
زمان، هنوز هم ديدني باشد. 

اين فيلم باعث شــد شما با مل بروكس ديدار كنيد و كار روي »مرد فيلم‌نما« 
شروع شد. چه چيز جالبي در فيلمنامه »مرد فيل‌نما« بود كه باعث شد شما به 

آن علاقه‌مند شويد؟
در رستوران به همراه دوست عزيزم استوارت كورن‌فلد نشسته بودم و از او خواستم 
درباره فيلمنامه‌هايي برايم حرف بزند كه پيشنهاد شده بود من بسازم. او گفت يك 
فيلمنامه به تو پيشنهاد شده به نام »مرد فيل‌نما«. تا عنوان »مرد فيل‌نما« را شنيدم گفتم 

اين فيلم بعدي من است. همين!
 درباره ماسك فيل كه جان هرت به صورت مي‌زند، توضيح مي‌دهيد؟ خودتان 

آن را طراحي كرديد؟
ماسكي كه من طراحي كردم يك افتضاح تما‌م‌عيار بود. اصلا فرصت نداشتم كه 
آن را تســت كنم و فقط يك بار آن را روي صورت جان هرت گذاشتيم و ديديم 
جواب نمي‌دهد. حتي فكر كردم الان است كه مل بروكس مرا اخراج كند! اما او اين 
كار را نكرد و آن روز مرا نجات داد. بعدش كريس تاكر ماسكي براي جان هرت 
طراحي كرد. كار كريس خيلي، خيلي، خيلي عالي بود. چيزي كه به كمك ما آمد 
اين بود كه سر واقعي مرد فيل‌نما را از موزه‌اي پزشكي در لندن برايمان آوردند. و 

كريس براساس آن يك طراحي فوق‌العاده انجام داد.
 كار با مل بروكس، تهيه‌كننده اين فيلم چطور بود؟

مل بروكس يك انسان خارق‌العاده است. او انساني بسيار فراتر از يك كمدين 
است. او روحي بسيار دانا، شاعرانه و درخشان دارد. كاركردن با او معركه بود. هرچند 
در قرارداد من ذكر نشده بود كه نسخه نهايي فيلم بايد طبق خواسته من و مورد تائيد 
من باشد، اما مل بروكس به من اين اجازه را داد تا نسخه نهايي خودم را ارائه دهم. در 

نتيجه من فيلمي را ساختم كه خودم مي‌خواستم.
 ايده »مخمل آبي« از كجا آمد؟ يا به قول خودتان ماهي بزرگي كه به قلاب 

گير كرد چه بود؟

يك روز نشســته بودم و داشتم فكر 
مي‌كردم، و احتمالا ترانه »مخمل آبي« 
با صداي بابي وينتن را مي‌شــنيدم، اين 
آهنگ از راديو پخش مي‌شد. چيزي در 
اين ترانه بود كه به پيدا‌شدن تصاويري در 
ذهن من منجر شد. تصاويري از لب‌هاي 
سرخ يك زن، حياط‌هاي چمن‌كاري‌شده 
سبز در شــب و زني در يك اتومبيل. و 
اين تصاوير شروع به چرخيدن در ذهن 
من كردند. اين تصاوير مدت‌ها در ذهن 
من چرخيدند و چرخيدند و بعدش مي‌داني 
چه شــد؟ در ذهنم يك گوش بريده در 
زميني متروك در ميان علف‌ها ديدم! و 

اين شروع »مخمل آبي« بود.
 براي همين در فيلم تصاوير متعددي از 

لب‌هاي سرخ يك زن مي‌بينيم؟
دقيقا، من هم همينطور فكر مي‌كنم.

 شــما هم موافقيد كه در اين فيلم دختر 
موطلايي بيگناه است و دختر مومشكي 
نماد شر است؟ و اين در حالي است كه 
در سينماي كلاسيك اغلب برعكس اين 

اتفاق رخ داده؟
نه، نه، دختر مومشكي به هيچ‌وجه نماد 
شر نيست. او انساني آزرده و شكنجه‌ديده 

است. 
 بــه گفته برخي منتقــدان نمايي كه از گوش بريده  در »مخمل آبي« نشــان 

مي‌دهيد، اداي دين شما به لوئيس بونوئل و فيلم »سگ آندلوسي« است.
نه، نه، اينطور نيست. گوش بريده در يك پاكت نامه به دستم رسيد!

 با اين گفته هم موافق نيستيد كه فيلم‌هاي شما بسيار وامدار سوررئاليسم هستند؟
منتقدان مي‌گويند من يك سوررئاليســت آمريكايي هستم. من سوررئاليسم را 
دوست دارم، عاشقش هســتم، عاشقش هستم، عاشقش هستم. اما براي من فيلم‌ها 
براساس ايده‌هايي كه به ذهنم مي‌آيند شكل مي‌گيرند، پس ممكن است المان‌هاي 
سوررئاليستي در فيلم باشند اما المان‌هاي بســيار ديگري از ژانرهاي ديگر هم در 
فيلم‌هايم ديده مي‌شوند. زندگي مملو از ژانرهاي مختلف است، حتي در يك روز هم 

شما ژانرهاي مختلفي را تجربه مي‌كنيد.
 وقتــي اولين بار »بزرگراه گمشــده« را ديدم، در بســياري از صحنه‌ها حس 
مي‌كردم دارم نقاشي از فرانسيس بيكن را تماشا مي‌كنم. موافقيد كه او تاثير 

عميقي بر شما گذاشته است؟
فرانسيس بيكن شايد محبوب‌ترين نقاش من باشد. هيچ شكي نيست كه من تاثير 

بسيار عميق و گسترده‌اي از فرانسيس بيكن گرفته‌ام.
 مثلا در صحنه‌هايي كه چهره شخصيت اصلي تغيير مي‌كند...

ممكن است، ممكن است. موقع گرفتن آن صحنه‌ها به‌طور خاص به فرانسيس 
بيكن فكر نمي‌كردم، اما كاملا متوجه مي‌شوم چرا چنين فكري به ذهن شما رسيده و 

اين تصاوير را به نقاشي‌هاي او ربط مي‌دهيد.
 درباره ايده اوليه »بزرگراه گمشده« هم توضيح مي‌دهيد؟

خب، من پيش بري گيفورد رفتم و چند ايده را با او در ميان گذاشتم. اما وقتي ما 
با هم نشستيم و ايده‌هاي همديگر را شنيديم، اصلا از ايده‌هاي طرف مقابل خوشمان 
نيامد. پس اين ايده‌ها را كنار گذاشتيم و شروع كرديم به حرف‌زدن با هم. بعدش شايد 
اين ايده‌هاي مخفي‌شده در پس ذهنمان بود كه بيان شدند و هر دو متوجه شديم چيزي 

به قلاب‌هايمان گير كرده است. و اينطوري بود كه »بزرگراه گمشده« متولد شد.
 مي‌دانيد كه ديويد فاســتر والاس نويســنده، يك مقالــه و بعد كتابي درباره 

دیوید لینچ در سه سالگی در کنار پدرش
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»بزرگراه گمشده« نوشته...
اين كتاب را نخواندم. اما يادم مي‌آيد كه سر صحنه فيلم آمد. او نيامده بود كه مرا 
ببيند، اصلا قصدش اين بود كه من را نبيند و با من حرف نزند. او آمده بود تا مشاهده 
كند، نمي‌دانم مشاهدات او چه نتيجه‌اي برايش داشت اما مي‌دانم كه او نويسنده بسيار 

بزرگي است.
 »بزرگراه گمشــده« دومين همكاري شما با بري گيفورد بود، پيش از اين در 

»وحشي در قلب« با هم همكاري كرده بوديد...
نه، همكاري نكرده بوديم. او فقط كتاب »وحشــي در قلب« را نوشته بود. من 

فيلمنامه را براساس كتاب او نوشتم. ما با همديگر فيلمنامه را ننوشتيم.
 يعني در آن زمان اصلا با هم ديدار نداشتيد؟

نه، من بعد از فيلم او را ديدم. اما سر »بزرگراه گمشده« همكاري خيلي خوبي با 
هم داشتيم.

 خيلي‌ها مي‌گويند »وحشي در قلب« شبيه »جادوگر شهر آز« است...
خب، خيلي فيلم شبيه »جادوگر شهر آز« نيست. اما براي من و دريافت من اينطور 
بود كه سيلر و لولا، دو شخصيت اصلي فيلم آدم‌هايي هستند كه عاشق »جادوگر 
شهر آز« هستند. نقش »جادوگر شهر آز« در اين فيلم در جاهايي است كه اين دو 
شخصيت براي آينده خود تصميم مي‌گيرند، تاثير »جادوگر شهر آز« را مي‌شود در 

روياهاي آنها و ديالوگ‌هاي آنها ديد.
 درباره »داســتان اســتريت« گفته‌ايد كه اين فيلم تجربي‌ترين كار شماست، 

درست است؟
بله.

 چرا چنين فكر مي‌كنيد؟ به نظر خيلي‌ها اين فيلم خيلي قراردادي است...
درست است، اين فيلم خيلي قراردادي است. چون مستقيم به جلو مي‌رود و داستان 
كوچك يك مرد اســت كه به عيادت برادر مريض خود مي‌رود. خيلي داستاني 

معمولي است. چيزي كه باعث شد اين 
فيلم را بسازم، احساسات جاري در آن بود. 
حس و عاطفــه به خودي خود يك امر 
انتزاعي است. و من با خودم فكر مي‌كردم 
چطور با ابزار ســينما به اين احساسات 
برســم. براي همين اين كار براي من 
يك جور تجربه بود؛ تجربه القاي حس 
به بيننده با تماشــاي رفتار، جملات و 
تفكرات يك شخصيت. براي همين اين 

فيلم، تجربي‌ترين كار من است.
 به »جاده مالهالند« مي‌رســيم، قرار 
بود »جــاده مالهالند« يك ســريال 
تلويزيوني در شبكه اي‌بي‌سي باشد، 
اما آنها نپذيرفتند. وقتي پروژه را رد 

كردند ناراحت شديد؟
خب، به نظرم آنهــا پروژه را درك 
نكردند و بعدا هم شــنيدم شخصي كه 
اين پروژه را رد كرده، موقعي قســمت 
اول و آزمايشــي را كه من ساخته بودم 
ديده كه ساعت شش صبح بوده، داشته با 
تلفن حرف مي‌زده، خودش گوشه ديگر 
اتاق بــوده و اين اپيزود روي تلويزيون 
كوچكي در گوشــه ديگر اتاق در حال 
پخش بوده و اصلا از آن خوشش نيامده. 
خب، من مشــكلي با اين قضيه نداشتم. 
من عاشق دنيا و كارهايش هستم. وقتي 
اين موقعيت پيش آمد تا اين اپيزود را 

به صورت فيلم سينمايي دربيارم، متوجه شدم كه اين ايده از همان روز اول قرار بوده 
يك فيلم سينمايي شود. خيلي اتفاق عجيبي است اما سرنوشت اين ايده همين بوده.

 برخي از منتقدان »جاده مالهالند« را با »آليس در ســرزمين عجايب« مقايسه 
مي‌كنند.

)مي‌خندد( من اينطور فكر نمي‌كنم.
 ايده اوليه »جاده مالهالند« از كجا آمد؟

اولين چيزي كه براي اين فيلمنامه به ذهنم رســيد دختري بود كه به ‌هاليوود 
مي‌رفت. درست مثل ميليون‌ها ميليون دختر ديگر.

 در اين فيلم دوربين در جايي وارد يك جعبه آبي مي‌شــود و مســير داستان 
تغيير مي‌كند. در »بزرگراه گمشده« و »مخمل آبي« هم تصاوير مشابهي داريم، 
هرچند بدون حضور جعبه آبي و دوربين فقط به سمت يك شي مي‌رود، طوري 

كه حس مي‌كنيم وارد آن شده. پس‌زمينه اين جعبه آبي چيست؟
نمي‌دانم. جعبه آبي يك ايده است. حتما اين جعبه آبي معنايي دارد اما من هيچ‌وقت 
درباره معناي فيلم‌هايم صحبت نمي‌كنم. من هميشه گفته‌ام كه هر چه بيننده نياز دارد 

درون فيلم هست و فيلم نيازي به من ندارد تا حرف بزنم.
 شــما در فيلم‌هايتان خيلي ريسك مي‌كنيد، مثلا ناگهان مسير داستان را تغيير 
مي‌دهيد يــا ايده‌هايي را دنبال مي‌كنيد كه خيلي متفاوت و خاص هســتند. 
هيچ‌‌وقت از اين كار نترسيديد؟ از اينكه بيننده فيلم را درك نكند يا ادامه فيلم 

را نگاه نكند؟
نه. ايده‌ها به شــما مي‌گويند چه كنيد. وقتي شما عاشق ايده‌اي مي‌شويد درواقع 
عاشق لحن، احساسات، شخصيت‌ها، داستان، صداها و همه چيزهاي مربوط به آن ايده 
مي‌شويد. اين هيجان معنوي سينماست. اصلا ريسكي وجود ندارد. همه‌چيز به ايده‌ها 

برمي‌گردند. شما عاشق شده‌ايد و به كارتان ادامه مي‌دهيد.
 نائومي واتس با »جاده مالهالند« معروف شد، كار با او چطور بود؟

كار با نائومــي واتس فوق‌العاده بود. 
راستش را بخواهي اين دست تقدير بود 
كه او را ســر راه من قرار داد. كار او در 
فيلم آنقدر خوب بود كه او را به يكي از 

ستاره‌هاي امروز سينما بدل كرد.
 با »اينلند امپاير« كار با دوربين ديجيتال 
را تجربــه كرديد و گفته‌ايــد دوربين 
ديجيتال »رهايي‌بخش« اســت. كار با 
دوربين ديجيتال چه مزايايي براي شما 

دارد.
دوربين ديجيتال از چند جهت به من 
كمك مي‌كند. اول اينكه ســبك است 
و وزن چنداني نــدارد. خيلي كوچك 
است و راحت‌تر مي‌شــود تكانش داد 
و جابه‌جايش كرد. اين امكان را به من 
مي‌دهد كه نماهاي خيلي خيلي طولاني 
بگيرم و به من اجــازه مي‌دهد در حال 
فيلمبرداري با بازيگرانم صحبت كنم، و 
صحنه‌هاي مختلف را بگيرم و همينطور 
هم با بازيگرانم حرف بزنم. به من كمك 
مي‌كند در صحنه عميق شوم و نيازي هم 
ندارم كه فيلمبرداري را قطع كنم. براي 
همين كمك مي‌كند هيچ تغييري در لحن 

رخ ندهد.
 بــراي »اينلند امپايــر« فيلمنامه كامل 
داشــتيد؟ برخي گفته‌اند فيلم را بداهه 

گرفته‌ايد؟

گفت‌وگوی سینمایی
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هيچ بداهه‌پردازي وجود نداشت. اين كلمه يكي از مسخره‌ترين كلمه‌هاي دنيا براي 
من است. در »اينلند امپاير« اين اتفاق افتاد: در ابتدا من هيچ فيلمنامه‌اي نداشتم، من 
فيلمنامه يك صحنه را داشتم و همان صحنه را گرفتم. بعد فيلمنامه صحنه ديگري را 
نوشتم و همان را گرفتم. بعد فيلمنامه صحنه ديگر را نوشتم و آن را هم گرفتم. بعد 
ديدم كه سه صحنه دارم كه ربطي به هم ندارند. بعد ايده‌هايي به ذهنم رسيد كه اين 
صحنه‌ها را به هم مرتبط مي‌كرد. بعد فيلمنامه اصلي را نوشتم و آن فيلمنامه را ساختم. 

موسيقي
 موسيقي بيشتر فيلم‌هاي شما کار آنجلو بادالامنتي است. شيوه كار شما با هم 

چطور است؟
هميشه اين را گفته‌ام كه آنجلو مثل برادر من است، ديوانه او هستم. هر وقت كه 
با او كار مي‌كنم انگار تجربه جديدي را از سر مي‌گذرانم. آنجلو اين توانايي را دارد 
كه هر نوع موسيقي بسازد. اين توانايي را دارد كه احساسات را با موسيقي خود وارد 
فيلم كند. وقتي با هم كار مي‌كنيم، من كنار او مي‌نشينم و با او حرف مي‌زنم و او 

حرف‌هاي من را با پيانو مي‌نوازد!
 Crazy« فعاليت موسيقي شــما در ايران شناخته شده است و خيلي‌ها آلبوم 

Clown Time« را شنيده‌اند...
خيلي عالي است.

 شما در دو آلبوم خود، آوازخواني هم كرده‌ايد. چطور تجربه‌اي بود؟
راستش من بيشتر عمرم از آوازخواندن مي‌ترسيدم. بعدش شروع كردم به آواز 
خواندن به‌طور مخفيانه در يك استوديو. خب، اين آوازخواندن باعث نشد ترس من 
بريزد. من مي‌توانم آواز بخوانم چون اين كار را در خفا انجام مي‌دهم نه جلوي كسي.

 وقتي اولين بار صداي خودتان را شنيديد، چه واكنشي نشان داديد؟
مي‌داني، هيچ‌كس صداي خودش را دوســت ندارد. امــا به لطف فناوري روز 
مي‌توانيم صداها را تغيير دهيم و كاري كنيم كه شــنيدني شود و با صداي سازها 

بخواند. اين چيزي بود كه شيفته آن شدم. 
اينكه مي‌شد روي صداي خودم همانطور 
كار كنم كه مي‌شد روي صداي پيانو يا 
گيتار كار كرد. موقع آواز‌خواندن، صدايم 
را با دســتگاهي تغيير مي‌دادم و صدايي 
كه از طريق هدفون مي‌شنيدم با صداي 
خودم خيلي فــرق مي‌كرد. صدايي بود 

باشخصيت!
 ترانه‌هاي فيلم‌هايتان را چطور انتخاب 

مي‌كنيد؟
موسيقي‌هاي بســياري در دنيا وجود 
دارد. اما شــما به دنبال موسيقي هستيد 
كه با تصوير فيلــم »ازدواج« كند. من 
هميشــه گفتم كه برخي موســيقي‌ها 
خوب هســتند اما با تصوير نمي‌خوانند 
و برخي موسيقي‌ها هم هستند كه وقتي 
روي تصوير آن را مي‌شنويد با خودتان 
مي‌گوييد »وای...!« همين اســت. براي 
موسيقي يك صحنه بايد به اين فكر كنيد 
اين موسيقي چطور شروع مي‌شود،  كه 
چطور قــدرت مي‌گيرد و چطور صحنه 
را ترك مي‌كند. موسيقي بخش مهمي از 

سينما است.
 خودتان چه موقع‌هايي به موسيقي 

گوش مي‌دهيد؟
هميشه به موسيقي گوش نمي‌دهم. من 
خيلي موسيقي دوست دارم. اما چون زياد 

كار مي‌كنم، فرصت ندارم خيلي موسيقي گوش دهم. مثلا وقتي دارم نقاشي مي‌كنم 
موسيقي گوش نمي‌دهم، وقتي دارم عكاسي مي‌كنم به موسيقي گوش نمي‌دهم. چون 
وقتي در آن واحد دو كار انجام دهيد، ذهن شــما به دو بخش تقسيم مي‌شود. من 
دوســت دارم روي كاري كه انجام مي‌دهم تمركز كنم. اگر دارم موسيقي گوش 
مي‌دهم دوست دارم فقط موسيقي گوش دهم. دوست ندارم كار ديگری كنم و دلم 
مي‌خواهد تا آنجا كه مي‌شــود درون اين موسيقي غرق شوم. من موسيقي را خيلي 

دوست دارم اما تمام طول روز موسيقي گوش نمي‌دهم.
 شما در فيلم‌هايتان هم به صداها خيلي توجه مي‌كنيد، اين صداها موقع نوشتن 

فيلمنامه وارد فيلم مي‌شوند يا موقع كارگرداني؟
تقريبا هميشه در همان موقع فيلمنامه‌نوشتن اين صداها وارد مي‌شوند. موقعي كه 
ايده‌اي به ذهن شــما مي‌رســد صداها هم همراه آن مي‌آيند. همان موقع است كه 
مي‌فهميد اين صدا بلند اســت يا نه. نجوا است يا جيغ. و حتي اگر اين صدا را موقع 
نوشتن فيلمنامه نشنويد، وقتي بازيگران دارند صحنه را تمرين مي‌كنند و شما نگاهشان 
مي‌كنيد، اين صداها را مي‌شنويد. به خودتان مي‌گوييد آه اين صدا درست است، اين 
صدا درست نيست. اين صدا خيلي ماشيني است، اين صدا خيلي عاطفي است. اين صدا 
بلند است، اين صدا كوتاه است و ناگهان بلند مي‌شود. صداها هميشه با ايده‌ها مي‌آيند.

بازيگران
 تجربه كار با آنتوني‌ هاپكينز در »مرد فيل‌نما« چطور بود؟

من از كاركردن با همه لذت مي‌برم اما تا آن موقع با هيچ ســتاره بزرگي بازي 
نكرده بودم. تجربه كار در انگلستان را »تعميد در آتش« توصيف كرده‌ام. ناگهان 
ديدم در انگلستان هستم، دارم فيلمي ويكتوريايي مي‌سازم، و ستاره‌هاي بزرگي هم در 
فيلم بازي مي‌كنند. حالا خودم در مازولا در مونتانا به دنيا آمدم كه هزاران كيلومتر با 
لندن فاصله دارد. اصلا با آن زمان و دوران هم فاصله دارد. اين كار تجربه عجيبي برايم 
بود، مي‌خواستم روي پاي خودم بايستم و اين كار را به سرانجام برسانم. خوشبختانه، 

نتيجه كار هم فيلم خيلي خوبي شد.
 كاركــردن با ايزابلا روســليني چطور 

بود؟
قبلا هــم گفتم اولين‌بــار ايزابلا را 
در كافه‌اي ديــدم و بهش گفتم خيلي 
شبيه اينگريد برگمن هستي، آنقدر كه 
مي‌تواني جاي دخترش باشي. همان موقع 
دوستي كه همراهم بود گفت ديوانه او 
دختر اينگريد برگمن است. من عاشق 
ايزابلا شدم و كار با او حيرت‌انگيز بود. 
او اين توانايي را داشــت كه شخصيت 
دوروتي والنز را كامــا درك كند و 
بازي‌اش هم در »مخمل آبي« عالي بود. او 
توانست كاري كند كه شخصيت دوروتي 

روي پرده سينما واقعي جلوه كند.
 دنيس ‌هاپــر در »مخمل آبي« يكي از 
بهترين بازي‌هــاي عمرش را ارائه كرد، 

چه خاطره‌اي از كار با او داريد؟
دنيس ‌هاپر اصلا به دنيا آمده بود كه 
نقش فرانــك بوث را در »مخمل آبي« 
بازي كند. خبر خوب در زمان ســاخت 
اين فيلم براي من ايــن بود كه دنيس 
‌هاپر پاك است و هوشيار. مي‌دانيد كه 
او مشكل مصرف مواد مخدر و نوشيدني 
الكلي داشــت. نكته مهم اين بود كه او 
تمامي تجربيات فرانك بوث را درون بدن 

و ذهن خود داشت. 
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 با نيكلاس كيج در »وحشي در قلب« صحبت كرديد، كار با او خوب بود؟
به نظر من نيكلاس كيج بازيگري بسيار شجاع و باشهامت است. او مي‌تواند موقع 

بازي هر كار عجيبي انجام و آن را واقعي جلوه دهد.
 لارا درن در فيلم‌هاي مختلفي از شما بازي كرده است. چه چيزي در اين بازيگر 

براي شما جذاب است؟
او هم يكي از بازيگران بسيار شجاع و جسور سينماست. به عنوان يك انسان او 
را خيلي دوست دارم و به عنوان يك بازيگر هم شيفته او هستم. آنقدر به هم نزديك 
هستيم كه مي‌توانيم كارهاي خيلي عجيبي را جلوي دوربين انجام دهيم، بدون اينكه 

نياز به صحبت زيادي داشته باشيم.
 وقتي شــما كار در سينما را شروع كرديد، خيلي‌ها مي‌گفتند اين كارگردان 
خيلي عجيب و غريب اســت و دوام نمي‌آورد. اما تاثير سينماي شما را روي 
كارهاي فيلمسازان جوان مثلا فيلم‌هاي دارن آرونوفسكي به‌ويژه »پي« مي‌توان 

ديد. خودتان هم موافقيد كه روي سينما تاثير عميقي گذاشته‌ايد؟
نمي‌دانم؛ چون خيلي فيلم نگاه نمي‌كنم. اما چيزي كه هست اين است كه سينما 

هميشه به جلو گام برداشته و همه ماها نقشي در اين پيش‌روي بازي مي‌كنيم. 
عكاسي و نقاشي

 ايده يك نقاشي براي شما چطور شروع مي‌شود؟
ايده‌اي مرا مجبور به نقاشي مي‌كند كه آنقدر جذاب باشد كه باعث شود از روي 
صندلي بلند شوم و به طرف بوم نقاشي بروم. بعدش شروع مي‌كنم به كار. نقاشي‌هاي 
من حاصل يك پروسه علت و معلول هستند، نتیجه يك زنجيره كنش و واكنش 
هستند. بعد نقاشي مدام تغيير مي‌كند و تغيير مي‌كند تا داستان خودش را پيدا مي‌كند 

و رشد مي‌كند تا به اثري مستقل بدل شود.
 معمولا چقدر براي كشيدن يك نقاشي وقت مي‌گذاريد؟

بستگي دارد. گاهي نقاشي خيلي سريع كشيده مي‌شود و گاهي خيلي طول مي‌كشد. 
من فقط تابستان‌ها نقاشي مي‌كنم چون من در فضاي باز و بيرون از ساختمان نقاشي 

مي‌كنم و به هواي خوب نياز دارم.

 چه شد كه عكاسي را شروع كرديد؟
من عكاســي را شروع كردم چون به گرفتن عكس از كارخانه‌ها و زنان علاقه 
داشتم. عكاسي سال‌ها پيش براي من اينطور شروع شد. بعد از گرفتن عكس‌هايي كه 
شبيه نقاشي هستند هم خوشم آمد. مثلا ايده‌اي به ذهنم مي‌رسيد و سعي مي‌كردم با 

عكس آن ايده را مجسم كنم.
 چه چيز عكاسي از انسان‌ها را دوست داريد؟

چيزي كه من در عكس گرفتن از آدم‌ها خيلي دوست دارم فیگور، نورپردازي 
و سايه‌ها هستند. نور روي فيگور انسان كارهاي خارق‌العاده‌اي انجام مي‌دهد. وقتي 
شما نورپردازي مي‌كنيد، اگر اين كار را درست انجام دهيد به سايه‌هايي مي‌رسيد كه 

خارق‌العاده و انتزاعي هستند و انگار روح را از بدن جدا مي‌سازند.
سريال

 چه شد كه با »توئين پيكس« وارد تلويزيون شديد؟
خب، كارگزار من يك روز آمد و گفت تو و مارك فراست )نويسنده( بايد 
كاري در تلويزيون انجام دهيد. ما هم به او گفتيم برود توي كوچه دنبال بازي‌اش. 
اما بعدش ايده‌هايي به ذهن ما رسيد كه نتيجه‌اش شد »توئين پيكس«. وقتي داشتم 
قسمت اول سريال را مي‌ساختم دقيقا حس مي‌كردم دارم يك فيلم مي‌سازم. اصلا 
هيچ فرقي برايم با كارگرداني سينما نداشت. تنها تفاوتش در اين بود كه در يك 
سريال تلويزيوني، شما مي‌توانيد زيبايي يك داستان دنباله‌دار را حس كنيد و اين 
بي‌نظير است. زيبايي يك داستان دنباله‌دار واقعا چيز عجيبي است. آن روزها موقع 
پخش يك سريال بايد تبليغات پخش مي‌شد، اين نكته منفي كار در تلويزيون بود. 
سريال را قطع مي‌كردند و تبليغات پخش مي‌كردند. اين كار خيلي مسخره است، اما 

شيوه كار تلويزيون آمريكا همين است ديگر.
 بعد از »توئين پيكس« باز هم در تلويزيون فعال بوديد.

بله، با مارك فراست سريال »On The Air« را كار كرديم. دو اپيزود »اتاقي 
در هتل« را هم كار كردم. البته اين دو سريال هرگز موفق نبودند. 

 »توئين پيكس« در زمان خودش سريالي متفاوت بود، هم از نظر داستاني و هم 
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از نظر كارگرداني. اما امروز كه به سريال‌ها نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم راه 
»توئين پيكس« ادامه پيدا كرده و نويسندگان تلويزيوني در روايت داستاني و 
كارگردان‌هاي تلويزيوني در شيوه‌ كارگرداني خيلي شجاع و جسور شده‌اند، 

موافق هستيد؟
من مي‌گويم تلويزيون كابلي امروز، معادل سينماي هنري ديروز است.

 شنيدم كه دو سريال »بركينگ بد« و »Mad Men« را خيلي دوست داريد.
درست است.

 دوست دارم بدانم چه چيز »بركينگ بد« برايتان جالب است؟
عاشق شخصيت‌هاي »بركينگ بد« هستم و اين ايده را خيلي دوست دارم كه 
آنها شخصيت‌ها را اينقدر عميق و باريشه طراحي كرده‌اند و سرنوشت آنها براي ما 
خيلي مهم است. اين را هم خيلي دوست دارم كه شخصيت‌هاي اين سريال هميشه در 
خطر هستند. سريال را خيلي معركه ساخته‌اند، يك اثر درخشان است، واقعا درخشان 

است. همه در اين سريال عالي كار مي‌كنند.
 شخصيت موردعلاقه شما در اين سريال كيست؟

خب، همه شخصيت‌ها را دوست داشتم، اما معلوم است كه شخصيت اصلي يعني 
والتر وايت را از همه بيشتر دوست داشتم.

 »Mad Men« چه چيز جذابي براي شما دارد؟
سريال »Mad Men« هم شــخصيت‌هاي بي‌نظيري دارد و داستانش هم در 
دوره‌اي خيلي خارق‌العاده رخ مي‌دهد. منظورم دهه 1950 است، ماجراي فصل‌هاي 
اول سريال در اين دهه مي‌گذشت. در ادامه داستان سريال به دهه‌هاي بعد هم كشيده 
شد. چيزي كه خيلي برايم جذاب بود اين بود كه ما دوباره در تلويزيون شخصيت‌ها 
را مي‌ديديم كه سيگار مي‌كشند. چيز ديگري كه در اين سريال برايم جذاب است 
اين است كه با اين شخصيت‌ها به آن دوران خوش مي‌رويم و باز هم آن را زندگي 
مي‌كنيم. نكته مهم ديگر هم اين اســت كه شخصيت‌ها براي شماي بيننده مهم 

مي‌شوند، دلنگران آنها مي‌شويد و اين قدرت اصلي سريال است.
 شــما در سريال »لويي« هم بازي كرديد، بازي در يك سريال كمدي چطور 

بود؟
تجربه خوبي بود به‌خاطر حضور خود لويي سي. كي. بازيگر نقش اصلي سريال. 

او فضاي خوبي ايجاد كرد تا بتوانم بازي كنم.
 صداپيشگي در سريال »كليولند شو« چطور بود؟

من نقش يك متصدي بار را در سريال دارم. من فقط صداپيشگي كردم و نمي‌دانم 
نتيجه كار چه شد. اما تجربه خيلي بامزه‌اي بود.

مديتيشن
 سال‌هاســت كه به مديتيشن مي‌پردازيد، از سال 1973 تا امروز. درباره تاثير 

مديتيشن بر زندگي خودتان مي‌گوييد؟
روزي دو بار اين كار را انجام مي‌دهم. بيست دقيقه هر روز صبح و بيست دقيقه 
هر بعدازظهر. من مديتيشن »ترنسندال« را تمرين مي‌كنم كه ماهاريشي ماهش يوگي 
آن را آموزش داده است. مديتيشن ترنسندال يك نوع خاص از مديتيشن است كه 
به هر انساني اجازه مي‌دهد درون خود شيرجه زند و سطح بي حدومرزي از آگاهي 
محض را تجربه كند. وقتي شــما آگاهي محض را تجربه مي‌كنيد و در آن رشد 
مي‌كنيد درواقع در زمينه‌هاي مختلفي مثل خلاقيت، سلامت، عشق، انرژي و آرامش 
رشد مي‌كنيد. براي رسيدن به اين مرحله بايد تكنيك آن را ياد بگيرید و وقتي اين 

نوع مديتيشن را تجربه مي‌كنيد زندگي شما رنگي ديگر مي‌گيرد.
 مي‌شود توضيح دهيد چطور مديتيشن ترنسندال بر خلاقيت ما تاثير مي‌گذارد؟

هر انســان يك گنج بزرگ است. اقيانوس ناب آگاهي است. هر انساني يك 
اقيانوس بي‌انتهاي آگاهي اســت. وقتي شما به اين آگاهي محض نزديك شويد 
روي عقل ســليم شما تاثير مي‌گذارد و موجب مي‌شود خلاقيت شما بيشتر شود. 
اين مديتيشن باعث مي‌شود چيزهايي كه در دنياي بيرون هستند و روي شما تاثير 
بد مي‌گذارند، از بين بروند و از بدن شما خارج شوند. خشم، نفرت، استرس و همه 
چيزهاي اين شكلي از بين مي‌روند و شادي و آرامش جاي‌شان را مي‌گيرد. اين شيوه 
هيچ ربطي به سن و سال و پيشينه مذهبي و فكري آدم ندارد. همه مي‌توانند آن را 

انجام دهند و از طريق آن زندگي‌شان بهتر مي‌شود.
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 درباره »بنياد ديويد لينچ براي آموزش آگاهانه و دنيايي در صلح« هم توضيح 
مي‌دهيد؟

بله، اين بنياد براي اين تاسيس شده تا به هر‌كسي در هر جاي دنيا كه مي‌خواهد 
مديتيشــن ترنسندال را تمرين كند، كمك كند. من برنامه‌هاي زيادي دارم و اين 
روزها حتي برخي مدارس براي دانش‌آموزان و معلمان و مديران هم مديتيشــن 
ترنسندال را تمرين مي‌كنند. اين برنامه در زندان‌ها هم اجرا شده و نتايج خيلي خوبي 
گرفته اســت. اين مديتيشن را حتي سربازاني كه از جنگ بازگشته‌اند هم تمرين 
كرده‌اند و با نتايج خيلي خوبي روبه‌رو شده‌اند. زندگي‌‌شان بهتر شده و همه‌چيز در 
زندگي آنها دوباره به تعادل برگشته است. اين مديتيشن را همينطور مي‌شود براي 
بيماران اوتيسم و دوقطبي هم تجويز كرد. اين تكنيك موجب مي‌شود آدم‌ها شاد 

شوند، انرژي بيشتري داشته باشند و در آرامش به‌سر برند.
 اين روزها بيشتر وقت شما در اين بنياد مي‌گذرد؟

)مي‌خندد( نه، سر من با خيلي چيزها شلوغ است. به‌تازگي نمايشگاه نقاشي‌ها و 
طراحي‌هايم در اينجا باز شده. ژانويه به پاريس مي‌روم تا نمايشگاه عكاسي‌ام را افتتاح 
كنم. مدتي است دارم روي موسيقي كار مي‌كنم. راستش روي خيلي چيزها دارم كار 

مي‌كنم، فقط خيلي‌وقت است كه فيلمي نساخته‌ام.
فيلمسازها‌ و فيلم‌ها

 راستي، اخيرا براي كارگاهي به اسپانيا رفته بوديد. در يكي از جلسات، پدرو 
آلمودوار هم حضور داشت...

بله، رديف اول نشسته بود.
 بعدش عكســي چاپ شــد كه آلمودوار را در حال بوسيدن دست شما نشان 

مي‌داد. چقدر با سينماي او آشنا هستيد؟
پدرو را خيلي خوب مي‌شناسم. خيلي با هم رفيق هستيم. فيلم‌هايش را هم خوب 
مي‌شناسم و سينمايش را هم خيلي دوست دارم. به‌نظرم پدرو آلمودوار يك قدرت 
بزرگ در سينماســت. او صداي خودش را دارد و اين خيلي مهم است كه شما در 
سينما صداي خود را پيدا كنيد و شك نكنيد كه پدرو صداي خودش را دارد. با پدرو 

در جشنواره فيلم كن آشنا شدم و سالهاست همديگر را مي‌شناسيم.
 كدام فيلم آلمودوار را بيش از همه دوست داريد؟

واقعا نمي‌دانم كدام يك را بيشتر دوست دارم. همه را دوست دارم.
 وقتي نام پدرو آلمودوار به گوشتان مي‌خورد، چه تصويري در ذهن‌تان نقش 

مي‌بندد؟
يك اسپانيايي تمام‌عيار كه همه‌چيزش اسپانيايي است در ذهنم نقش مي‌بندد.

 فدريكو فليني يكي از فيلمسازهاي محبوب شماست...
خيلي خيلي كارهايش را دوست دارم.

 فليني را چطور به ياد مي‌آوريد؟ چه چيزي از او ياد گرفتيد؟
فليني هم بدون شــك صداي خودش را در سينما داشت. فليني يك شاعر بود 
و موفق به خلق دنيايي شــد كه تنها از طريق ســينماي او مي‌شود دركش كرد. 
او شــعبده‌باز بود. كاري كه او در سينما كرد آنقدر نادر و متفاوت بود كه تقريبا 
هيچ‌كس در سينما به او نزديك نشده است. او دنياها و قلمروهايي را خلق كرد كه 
فقط با عبارت »فليني« مي‌شود توضيح‌شان داد. تجربه دنيای فليني خيلي معركه است.

 با فليني انگار ملاقات هم داشتيد؟
فدريكــو را دو بار ديدم. بار دوم يك جمعه‌شــبي بود در رم- دو روز پيش از 
مرگش در كما. اين فرصت باورنكردني را داشتم كه با او ديدار كنم. آن هم درست 

پيش از پايان زندگي‌اش.
 درباره چه با هم صحبت كرديد؟

نيم ساعت در بيمارستان با هم صحبت كرديم، درباره سينما حرف زديم. فليني 
دستم را در دستش گرفته بود. درباره سينماي روز حرف مي‌زديم و او خيلي غمگين 
بود. مي‌گفت قديم هر روز صبح به كافه‌اي خاص مي‌رفت و همه دانشجوها مي‌آمدند 
و درباره سينما صحبت مي‌كردند. اما حالا هيچ‌كس پيدايش نمي‌شود چون همه دارند 
تلويزيون نگاه مي‌كنند و كسي به سينما علاقه ندارد. احساسش اينطور بود. خيلي از 

تغييرات سينما ناراحت بود.

 درباره فيلم‌هاي شما هم صحبت كرد؟
نه، اصلا. اما وقتي از اتاق بيرون آمــدم، مردي به‌نام وينچنزو كه در اتاق بود 
هم بيرون آمد و به من گفت فليني به او گفته كه ديويد پســر خيلي خوبي است. 

)مي‌خندد( هيچ وقت اين حرف را فراموش نمي‌كنم.
 اينگمار برگمان را هم خيلي دوست داريد!

بله، خيلي برگمان را دوســت دارم. »پرســونا«، »ســاعت گرگ و ميش«، 
»توت‌فرنگي‌هاي وحشي«، »چشمه باكرگي« و خيلي از فيلم‌هايش را دوست دارم.

 چه چيز سينماي برگمان را دوست داريد؟
برگمان، فليني سوئد است. او هم دنياي خاص خودش را به سبك سوئدي خلق 

كرد.
 نظرتان درباره استنلي كوبريك چيست؟

استنلي كوبريك يكي از بزرگان هميشگي سينماست. هر فيلم كوبريك تجربه‌اي 
بي‌نظير است. او يك فيلمساز معركه بود. طلاي ناب بود. فيلم محبوبم در كارنامه او 

»لوليتا« است. اما از همه فيلم‌هايش لذت برده‌ام.
 يكي از فيلم‌هاي محبوب شما »Stroszek« ساخته ورنر هرتزوگ است.

بله، صددرصد. اين فيلم را خيلي دوســت دارم. بــا ورنر هرتزوگ همكاري 
هم كردم، تهيه‌كننــده اجرايي يكي از فيلم‌هايش بودم. به‌نظرم هرتزوگ يكي از 
شــخصيت‌هاي مهم سينماي ماست. من شيفته اشتياق او، رويكرد او در زندگي و 

جسارت او هستم.
كارهاي متفرقه

 شما كافه‌اي در پاريس طراحي كرده‌ايد به‌نام »سلنسيو«...
بله، تجربه خيلي جالبي بود. خيلي از اينكه مي‌توانستم يك مكان را طراحي كنم 
خوشحال بودم. خودم از طراحي روشويي و همچنين سالن سينماي اين كافه لذت 

بردم. البته از طراحي راهرو طلايي و كتابخانه آنجا هم لذت بردم.
 اسپرسو ويژه شما را هم آنجا سرو مي‌كنند.

مطمئن نيســتم، مي‌دانم كه آن را دارند اما نمي‌دانم جزء منو آنها هست يا نه. 
نمي‌دانم در ايران اين اسپرســو گير مي‌آيد يا نه )مي‌خندد( اما اينجا در دسترس 
است. حداقل 20 فروشگاه هستند كه آن را مي‌فروشند و قرار است در فروشگاه‌هاي 

بيشتري عرضه شود.
 كتاب‌هايي كه در كافه »سلنسيو« هست انگار آثار محبوب شما هستند، مثلا 

»جنايت و مكافات«...
به اين چيزها فكر نكن، برداشــتي هم از نام كتاب‌ها نكن. اما خب من خيلي 

»جنايت و مكافات« را دوست دارم.
 از نويسندگان محبوب‌تان مي‌گويید؟

خب، معلوم است كه داستايوفسكي را دوست دارم، همين حالا از كتابش اسم 
بردي )مي‌خندد(، فرانتس كافكا را هم خيلي دوست دارم. تعداد نويسندگان محبوبم 
خيلي زياد است. اسم همه آنها يادم نمي‌آيد. خيلي وقت نمي‌كنم كتاب بخوانم اما 
وقتي كتاب خوبي به دستم مي‌رسد تا تمامش نكنم از فكرش بيرون نمي‌آيم. خيلي 
دوســت دارم وارد دنياي كتاب‌هاي خوب شوم. محبوب‌ترين نويسنده من كافكا 

است.
 با سينماي ايران هم آشنايي داريد؟

فيلم‌هاي ايراني زيادي ديدم چون قرار بود براي برنامه‌اي به ايران بيايم. چند سال 
پيش بود، اما بعد برنامه لغو شــد. قرار بود با فيلمسازهاي ايراني ديدار كنم و نشد. 
بعدش هم كه دولت‌هاي ما با هم دچار مشكل شدند. البته الان شرايط بهتر است. 
دوست دارم از طرف من به همه ايراني‌ها سلام مرا برساني. خيلي دوست دارم روزي 

به ايران بيايم و درباره سينما و مديتيشن ترنسندال صحبت كنم.
 سوال آخر، الان روي فيلمي كار نمي‌كنيد؟

نه، الان روي هيچ چيزي كه بشود درباره‌اش حرف زد كار نمي‌كنم.
 يعني هيچ ماهي بزرگي صيد نكرديد؟

ماهي بزرگي كه بشــود درباره‌اش حرف زد نيست. اميدوارم به‌زودي فيلمي 
بسازم.

گفت‌وگوی سینمایی


